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دلایل بازماندگی از تحصیل
ایرنا: هم زمان با آغاز تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۴، حدود ۱۶۴ هزار کودک 
بازمانده از تحصیل در کشــور شناسایی شــدند که این افراد به دلایل 
مختلف از جمله کمبود امکانات آموزشــی، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و 
معلولیــت ذهنی و جســمی، دوران کودکی خود را در خارج از مدرســه و 

کلاس درس سپری می کنند.
بازماندگــی از تحصیــل دانش آمــوزان یکــی از مهم تریــن چالش های 
نظــام آموزشــی در همه جوامع ازجمله ایران اســت کــه دانش آموزان به 
دلایل متفاوت مانند نبود امکانات آموزشــی، فقــر اقتصادی، فقر فرهنگی و 

معلولیت های شدید جسمی یا ذهنی از تحصیل محروم می شوند.
کودکان، اســتعدادها و توان های نهفته آینده کشــور هســتند که باید در 
سیســتم آموزش و پرورش کشــف شــوند و پرورش یابند تا این سرزمین در 
حوزه هــای مختلف علمی، ورزشــی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصادی به 
قله هــای افتخار دســت یابد. اما اکنــون کودکانی را می بینیــم که به جای 
حضور در کلاس درس و یادگرفتن «الفبا»، در کوچه و خیابان پرســه می زنند 
 یا دخترانی که به دلایل مختلف با حســرت حضور در مدرسه به خانه داری 

مشغول هستند.
کارشناســان آموزشی معتقدند  ساخت و توســعه مدارس دولتی، جذب 
حداکثــری معلــم بــرای دانش آمــوزان در اقصی نقاط کشــور و در نهایت 
فرهنگ ســازی و رفع مشــکلات اقتصــادی بــه منظور حضــور حداکثری 
دانش آموزان در کلاس های درس، از جمله اقداماتی اســت که در خصوص 

بازگشت کودکان به چرخه تحصیل باید مورد توجه قرار گیرد.
بر اســاس نظر کارشناسان نظام آموزشــی، موضوع بازگشت فرزندان به 
چرخه تحصیل، به ویژه در دوره ابتدایی، اهمیت بسیاری دارد و باید دوچندان 
در مرکز توجه مســئولان وزارت آموزش و پــرورش قرار گیرد؛ چراکه جدایی 
دانش آموزان از آموزش و پرورش و گذراندن وقت در خیابان ها و مکان هایی 
نامناسب برای سن این کودکان، می تواند ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی 

در جامعه را افزایش دهد.
آنها بر این موضوع هم تأکید دارند که برای بازگشــت کودکان بازمانده از 
تحصیل باید در وهله اول اطلاعات دقیقی از تعداد و شــرایط آنها به دست 
آید و در این میان دولت ها باید با سیاست گذاری های مناسب، زمینه تحصیل 
این کودکان را فراهم کنند؛ چراکه امروزه داشــتن ســواد خواندن و نوشــتن 

حداقل سواد پایه محسوب می شود.
بسیاری از کارشناســان معتقدند با نگاه واقع بینانه به موضوع بازماندگی 
از تحصیــل، متوجه می شــویم که ایــن آمار هیچ وقت به صفر نمی رســد و 
همواره شاهد کودکانی هستیم که امکان تحصیل برایشان مهیا نیست، اما با 
سیاست گذاری های مناســب می توان این عدد را به حداقل رساند تا اکثریت 
کــودکان از حق طبیعی آموزش، بودن در اجتماع همســالان و شــکوفایی 

استعدادهای خود برخوردار شوند.
محاســبه تعداد این افراد این گونه است که وزارت آموزش و پرورش کد 
ملی کودکانی را که به شش سالگی می رسند، با آمار ثبت نامی ها در مدارس  
تطبیق داده و تعدادی را که خارج از سیستم ثبت نام هستند، جزء بازماندگان 

به حساب می آورد.
هرچند سالانه تلاش های بسیاری برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل 
صورت می گیرد، امــا وزارت آموزش و پرورش در ۱۲ شــهریور ۱۴۰۳ تعداد 

کودکان بازمانده از تحصیل را ۱۶۴ هزار نفر اعلام کرد.
بر اســاس آمار این وزارتخانه، در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ حدود ۲۱۶ 
هزار کــودک بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی بوده که حدود ۳۱ هزار نفر 

از این کودکان طی سال تحصیلی جذب شده اند.
آمار دیگر منتشرشده از ســوی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 
که درصــد بازماندگی از تحصیل دانش آموزان از ســال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ روند 
کاهشی داشــته اســت و میزان بازماندگی از تحصیل در ســال ۹۶ در دوره 
ابتدایی ۲.۱۷ درصد بوده که این میزان در ســال ۱۴۰۲ به ۲.۱۰ درصد رسیده 

است.

همه  نهادها برای جذب بازماندگان از تحصیل همکاری کنند
در این راســتا، رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش، درباره جــذب کودکان بازمانده از تحصیل اظهــار کرد: این اقدام 
یکــی از مهم تریــن مأموریت های آموزش و پرورش اســت و با توجه به این 
موضوع، جذب کودکان در بدو ورود به مدرســه، به ویژه کلاس  اولی ها، بسیار 

مهم است.
وی افزود: دسترســی به آمــوزش مهم ترین فرصتی اســت که کودکان 
می توانند در زندگی خود داشــته باشــند و وزارت آموزش و پرورش موظف 
است  همه تلاش خود را به  کار بگیرد تا دسترسی به این حق را برای کودکان 
مهیــا کند. معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آموزش و پــرورش ادامه داد: در 
ســال های گذشته بررســی های متعددی درباره کودکان بازمانده از تحصیل 
انجام شــده است و به این نتیجه رسیدیم که عوامل عدم حضور کودکان در 
مدرسه به دو دسته آموزشــی یا مدرسه ای و خارج از نظام آموزشی تقسیم 
می شــود. عوامل آموزشی مدرســه ای مانند نبودن معلم و مدرسه است و 
عوامل خارج از نظام آموزشــی موضوعاتی مانند فقر اقتصادی و فرهنگی، 
برخی از تعصبات خانوادگی و مشــکلات خاص مانند معلولیت های شدید 
را در بر می گیرد وی با تأکید بر اینکه برای داشــتن حق آموزش همه  نهادها 
و دســتگاه های ذی ربط باید همکاری داشــته باشــند، گفت: تا جایی که به 
آموزش و پرورش مربوط می شــود، همه تلاش خود را به کار بســته ایم تا با 
فراهم کردن امکان ثبت نام در مدرسه و اعزام معلم حتی در نقاط دورافتاده 

و کمتربرخوردار مدرسه ای برپا شود.
معاون آموزش و پرورش عنوان کرد: اکنون چندین هزار مدرسه داریم که 
تعداد دانش آموزان آنها کمتر از ۱۰ نفر اســت و برخی مدارس نیز تک نفره یا 

دو نفره و سه نفره هستند.

دلایل بازماندگی از تحصیل؛ از کمبود امکانات آموزشی تا فقر اقتصادی
حکیم زاده خاطرنشــان کرد: در موانع اقتصادی، فرهنگی و مشکلاتی از 
ایــن قبیل، آموزش و پــرورش به تنهایی نمی تواند بازمانــدگان از تحصیل را 
جذب کند و ما درخواست کردیم که همه سازمان ها در این زمینه کمک کنند.
وی با اشــاره به اینکه در دوره قبل هم یک تقسیم کار ملی صورت گرفت 
و وظایف همه دســتگاه ها مشخص شــد، افزود: از جهت قانونی نهادهای 
ناظر باید نظارت داشته باشند تا در جاهایی که لازم است، کودکان در مدرسه 

حاضر شوند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: سازمان هایی 
که می توانند موانع اقتصادی و مشــکلات معیشــتی را رفع کنند، باید در این 
جهت همکاری کنند تا امکان تحصیل برای کودکان خانواده های دارای فقر 
اقتصادی فراهم شــود. بازماندن کودکان از تحصیل یک دغدغه ملی اســت 
و برای خیرین متقاضی هم یک فرصت محســوب می شود تا با فراهم کردن 

شرایط، این گروه از افراد را به چرخه تحصیل بازگردانند.
وی ادامــه داد: ســوق دادن برخــی از فعالیت هــای خیــر به ســمت 
مدرســه یاری و جذب کودکان بازمانده از تحصیل، کاری ارزشــمند است که 

مشکل دانش آموزان دارای فقر اقتصادی را رفع می کند.

کودکان آسیب دیده اجتماعی در 
معرض کدام اختلالات روانی هستند؟

ایلنا: ارغوان فریبرزی فر، فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان 
و عضو هیئت  علمی دانشــگاه علوم پزشکی ایران، درباره شایع ترین 
اختــلالات روانی میان کودکان اظهار کرد: شــایع ترین اختــلالات روانی در 
کودکان شامل اختلال نقص توجه و بیش فعالی و اختلالات اضطرابی است 
کــه درصد زیــادی از مراجعه کننده ها به درمانگاه ها، مبتــلا به این اختلال 
هســتند. اختلال رفتاری مقابله جویانه نیز در کودکان زیاد دیده می شود. در 

واقع این سه اختلال جزء شایع ترین ها در میان کودکان هستند.

علائم اختلالات شایع روانی در کودکان
او دربــاره علائم این ســه اختلال شــایع میان کودکان گفــت: کودکانی 
کــه دچار اختلال نقص توجه و بیش فعالی هســتند، برخی اوقات از طرف 
مسئولان مدرســه یا والدین ارجاع داده می شــوند و از این طریق شناسایی 
می شــوند، اما در برخی موارد از طرف والدین و از ســمت مدرسه شناسایی 
نمی شــوند و در مراجعاتی که به دلایل دیگر انجام می شود، تشخیص داده 

می شود که کودک درگیر اختلال نقص توجه و بیش فعالی است.
او افــزود: اختلالات اضطرابی در همه ســنین وجود دارد، اما در ســنین 
کودکی بســیار شایع تر اســت و می تواند علل مختلف داشته باشد. الان که 
تقریبا اوایل شــروع مدرسه است، مراجعه کنندگان ما نیز بیشتر می شوند. در 
برخی موارد اختلالات اضطرابی به صورت علائم جســمانی خود را نشــان 
می دهد و کودک ممکن است از دل درد یا تهوع شکایت کند. همچنین مانند 
بزرگ ســالان اختلال وســواس در کودکان را داریم که بســیاری از مواقع با 

اختلال اضطرابی هم زمانی دارد.
فریبرزی فــر درباره اختلال مقابله جویانه در کودکان گفت: درباره اختلال 
رفتاری مقابله جویانه باید گفت که این رفتار در سنینی مثل دو تا سه سال به 
صورت نرمال وجود دارد؛ چراکه نه  گفتن را یاد می گیرند و به هر چیزی که 
به آنها گفته می شود، ممکن است نه بگویند، در این صورت آن را اختلال در 
نظر نمی گیریم. اما اگر رفتار کودک به گونه ای باشد که اخطار عملکردی در 
ارتباطات ایجاد کند و برای دیگران مشــکل ایجاد کند، در این صورت اختلال 

رفتاری مقابله جویانه در نظر گرفته می شود.
او ادامه داد: اگر این اختلال مقابله جویانه در کودک بماند و خانواده ها به 
دنبال درمان آن نباشند، این اختلال تشدید و خیلی وقت ها با دیگر اختلالات 
همراه می شــود. باید در نظر داشــت که در کودکان بسیاری از اختلالات به 
صورت هم زمان هســتند. به طور مثال در میــان کودکانی که اختلال نقص 
توجه و بیش فعالی دارند، اختلال مقابله جویانه بیشــتر دیده می شــود. اما 
خوشــبختانه اختلالات رفتاری در سنین کمتر را راحت تر می توان کمک کرد 
که حل شــود و مزمن نشود. برخلاف بســیاری از اختلالات که ممکن است 
نیاز به مصرف دارو داشــته باشد، اختلال مقابله جویانه را از طریق آموزش 
مهارت هــای فرزندپــروری به خانواده هــا و قانون گذاری در شــرایط خانه، 

می توان کنترل کرد.

افزایش علائم طیف  اتیسم در کودکان پس از پاندمی کرونا
این فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان در پاسخ به این سؤال که 
کدام اختلالات روانی در کودکان، در گذشــته کمتر مشــهود بوده اما امروزه 
بیشــتر دیده می شــود؟ گفت: اختلال نقص توجه-بیش فعالی و اختلالات 
طیف  اتیســم از جمله مواردی هستند که در مقایســه با گذشته بیشتر دیده 
می شــود. دلیل این امر می تواند افزایش آگاهی خانواده ها باشــد که سبب 
شده پذیرش بیشتری برای کمک گرفتن از متخصص برای درمان کودک خود 

داشته باشند و در نتیجه به شناسایی کودکان درگیر اختلال کمک کند.
او با اشــاره بــه بالا گرفتن علائم طیف  اتیســم پس از پاندمــی کرونا در 
کودکان گفت: بعد از پاندمی کرونا با ایزوله شدن خانواده ها ارتباطات خیلی 
کم بود و کودکان با هم سن و ســال های خود ارتباطی نداشــتند و متأسفانه 
برخی خانواده ها وسایل دیجیتال در دسترس این کودکان قرار دادند تا آرام 
بگیرند. اما مسئله ای که با آن مواجه شدیم، اوجی از بالا گرفتن علائم طیف 

اتیسم در کودکان بود.
عضو هیئت  علمی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران پاســخ داد: از جمله 
اختــلالات روانی میان کودکان آســیب دیده اجتماعــی، اختلالات خلقی و 
اختلالات اضطرابی است که دیده می شود. اگرچه اختلالات دیگری نیز بین 

آنها وجود دارد اما این دو اختلال شایع است.
او ادامه داد: کودکان آســیب دیده اجتماعی در بزرگ ســالی نیز مواردی 
مثل ســوء مصرف مواد میان شان بیشتر دیده شده است. همچنین اختلالات 
خلقی، اختلالات مشــکلات ارتباطی و اختلالات شــخصیت بین آنها بیشتر 
مشاهده می شود؛ یعنی آسیب هایی که متوجه این کودکان می شود، بسیاری 
از اوقات طولانی مدت اســت. از نظر نوروســایکیاتری بررسی هایی که روی 
مغز این کودکان شده، نشــان می دهد که آثار طولانی مدت روی مغز ایجاد 

می شود که به راحتی از بین نمی رود.

کنکور کدام اختلال روانی را برای نوجوانان ایجاد کرده است؟
فریبرزی فــر گفت: آنچه شــایع تر و واضح تر اســت، اختلالات اضطرابی 
اســت. برخی نوجوانان تحت تأثیر شــرایط کنکور به قدری دچار اضطراب 
می شوند که آن را ر ها می کنند. اطرافیان در چنین مواقعی باید هشدار هایی 
را که ممکن اســت به صورت پرخاشــگری، بی حوصله شدن و گوشه گیری 
خود را نشــان دهد، ببینند. در چنین مواقعی اگر خانواده ها پیگیر شوند و از 

یک متخصص کمک بگیرند، آن مشکل مزمن نخواهد شد و حل می شود.

مصرف مواد مخدر در کودکان و عوامل مؤثر بر آن
فریبرزی فر درباره شــیوع مصرف مواد مخدر میــان کودکان و نوجوانان 
گفــت: به تازگــی تعــداد نوجوانانــی که مصــرف مــواد دارنــد، در میان 
مراجعه کنندگان زیاد تر شــده اســت. وجــود دیگر اختلالات روان پزشــکی 
جزء شــایع ترین عاملی اســت که ممکن اســت نوجوانان بیشتر به سمت 
مصرف مواد برونــد. به طور مثال در کودکانی که دچار اختلال نقص توجه 
و بیش فعالی هســتند، احتمال اینکه به ســمت مصرف مواد بروند، بیشتر 
اســت؛ چراکه به دنبال پاداش هســتند. این کودکان بیشتر کنجکاو هستند 
و ذهــن بی قراری دارند. همچنین به دنبال تجربه های جدیدی هســتند که 

لذت بخش است.
او عنــوان کــرد: از عوامل دیگری کــه باعث افزایش مصــرف مواد بین 
کودک و نوجوان می شــود، وجــود اختلالات خلقی مانند خلق افســرده یا 
خلق دوقطبی اســت. از دیگر عوامل سوق دهنده به سمت مصرف مواد در 
کودک و نوجوان می تواند الگویی باشــد که از خانواده دریافت می کند. اگر 
خانواده درگیر مصرف مواد باشــد، کودک یا نوجوان ممکن اســت بخواهد 

آن را تکرار کند.
او با اشــاره به شایع ترین نوع مواد مخدر در بین نوجوانان گفت: معمولا 
شــایع ترین موادی که کودکان با آن شروع می کنند، سیگار، قلیان و حشیش 
اســت. این سه مورد دروازه ورود به دیگر مواد مخدر است که متأسفانه در 

میان نوجوانان شایع شده است.

گزارش خبری
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رسانه و تبعیض علیه مهاجران
ســخنران اول این برنامه سیمین کاظمی، جامعه شناس و استاد دانشگاه 
بود که سال ها درباره  مهاجران افغان و تحصیل آنها فعالیت و تحقیق کرده 
است. وی با بیان اینکه تحصیل کودکان مهاجر تا چند سال پیش  امر مهمی 
بود که توســط جامعه مدنــی میزبان یعنی ایران دنبال می شــد و برای آن 
تلاش می کردنــد، گفت: «تحصیل کودکان مهاجر امــری بدیهی و ضروری 
به حساب می آمد. اما  متأسفانه در ســال های اخیر، ضرورت این مسئله زیر 
ســؤال رفته است. وضعیت به گونه ای است که جامعه مدنی مترقی ما هم 
عمدتا درباره آن ســکوت کرده اســت. موج افغان هراســی به صورت کاملا 
حق به جانب پیش می رود و در حال تخریب هر دستاوردی است که تا امروز 
در حوزه حقوق پناه جویان در جامعه ایران حاصل شــده اســت. مخالفان 
حضور مهاجران، چند نگرانی یــا هراس  عمده را در جامعه ایجاد کرده اند.  
به هرحال صحبت هایی که می کنم شــاید برای برخی دوســتان افغانستانی 
که اینجا هســتند، ناخوشایند نباشد یا ناگوار باشد، ولی چون می خواهم کل 
حقیقت را گفته باشــم، به اینها اشــاره می کنم. اینکه  مهاجران را به عنوان 
سربار اقتصادی تلقی می کنند. اینکه فرصت های اشتغال را تصرف کرده اند 
و اینکــه مرتکب جرائم در جامعه می شــوند. مخالفــان حضور مهاجران، 
همه مهاجران افغانســتانی، اعم از قانونی و غیر قانونی را مسئول وضعیت 
اقتصادی، بی کاری و جرائم می دانند. مسئله طوری صورت بندی می شود که 
گویا با اخراج مهاجران، همه این مشکل ها در جامعه میزبان حل می شود. در 
این راستا، رسانه ها مسئولیت اصلی را دارند که با بزرگ نمایی و اغراق درباره 
تعداد مهاجران و دروغ  های شاخ داری که در این مورد گفته می شود، عرصه 
را بر مهاجران تنگ می کنند». کاظمی ادامه داد: «رسانه ها، جرائم افغان ها 
را برجســته می کنند. هیچ اشاره ای به دستاوردها و مزایای حضور مهاجران 
در جامعــه نمی کنند. این نگرانی و ترس  ایجاد شــده کــه افغان ها در واقع 
ترکیب جمعیتی را تغییر می دهند و برتری نژاد ایرانی را به  خطر انداخته اند. 
وقتی مهاجران به عنوان تهدید شناسایی می شوند، همین مخالفان دست به 
دامان دولت می شوند و به قول خودشان مطالبه ملی می سازند که افغان ها 
باید اخراج شوند. نتیجه این فعالیت ها تا حالا  شکل گیری نگرش متعصبانه 
بــه مهاجران بوده که در واقع به نفرت و خصومــت با مهاجران در جامعه 
دامن زده است. در این نگرش متعصبانه، صفت های منفی کلیشه ای مانند 
مجرم شــناختن، نامطلوب بودن و... به مهاجران  داده می شود. واکنش های 
منفی و احساسات خصمانه نسبت به آنها ابزار می شود. همین طور گرایش 
به ســمت رفتارهای تبعیض آمیز بیشتر شده اســت. تبعیض، هم در  سطح 
فــردی و هم در ســطح نهادی اعمال می شــود. تبعیض در ســطح فردی، 
مثلا می بینیم یک پزشــک توییت کرده اســت امروز یکــی از اتباع را که به 
مــن مراجعه کرده بــود، ویزیت نکردم و از مطب بیــرون کردم. این در واقع 
تبعیض در ســطح فردی است. تبعیض در سطح نهادی نیز اعمال می شود؛ 
اینکه مهاجران چــه قانونی و چه غیر قانونی، از شــمول بیمه های درمانی 
خارج هســتند و حتی بچه هایشان که در ایران متولد شده اند، برای استفاده 
از خدمات بهداشتی و آموزشی با مشکل مواجه هستند.  این وضعیتی است 
که در جامعه میزبان نســبت به مهاجران، مخصوصا مهاجران  افغانستانی 
داریم» . این جامعه شــناس با طرح این پرســش که این خصومت و هراس 
نسبت به مهاجران از کجا می آید؟ گفت: «آیا صرفا افزایش تعداد مهاجران 
به موج جدید مهاجرت مربوط می شــود یا اینکه تغییراتی در جامعه ایران 

به  وجود آمده که این تعارض و دشمنی با مهاجرات را رقم زده است».

از آنومی تا مهاجرهراسی
در ادامه این نشســت، کاظمی به بررسی آنومی های اجتماعی پرداخت  
و گفت: «چیــزی که من فکر می کنــم به  لحاظ اجتماعی زمینه ســاز موج 
جدید افغان هراســی شــده اســت، به  نظر می آید بحران های طولانی مدت 
سیاســی و اقتصادی اســت کــه منجر بــه بــروز و شــکل گیری آنومی یا 
بی هنجــاری یا گســیختگی در جامعه ایران شــده اســت  و اینکــه یکی از 
نتایــج آنومی و بی هنجــاری در جامعه، ایجاد تنش و درگیری اســت. این 
وضعیت بیشــتر  طبقه متوســطی را کــه در حال افــول، اضمحلال و زوال 
اســت،  تحت تأثیر قرار می دهــد. یعنی بحران های اقتصادی و سیاســی و 
آنومــی و بی هنجاری کــه دنبالش می آید، آن طبقه متوســط را که در واقع 
وضعیت خود را در تهدید می بیند، بیشــتر تحت تأثیر قرار می دهد. احساس 
امنیت خود را از دســت می دهد و دیگر احســاس آرامش نمی کند. در واقع 
این احســاس ناامنی و تهدید اســت که بیشــتر طبقه متوســط در ایران را 
در بر می گیرد و بر آن تأثیر می گذارد.  در پاســخ به چنین وضعیتی است که 
اعضای طبقه متوسط برای تشفی و تسکین خودشان نسبت به این وضعیت، 
به دنبال ایدئال و وضع آرمانی  هســتند که خلأ ناشــی از احســاس حقارت 
و سرگشــتگی ای را که به خاطر آن بحران ها دچارش شــده اند،  جبران کنند. 
این ایدئال را چطور می خواهند جســت وجو کنند؟ ایدئال را در ناسیونالیسم 
افراطی، در پدرســالاری و در توسل به قدرت جســت وجو می کنند. قدرتی 
که ممکن اســت سمبل هایش در گذشته باشــد. مانند شعارهایی که اخیرا 

می بینیم در ستایش از رضاخان گفته می شود. 
کاظمی در بخش دیگری از ســخنان خــود تصریح کرد: «در نگاه جامعه 
تحقیرشــده، قدرتمندان ستایش و تحسین می شــوند و ضعفا و فرودستان، 
خوار و حقیر به  نظر می آیند. معیارهای اخلاقی و انسانی در چنین وضعیتی 
در ابهام فــرو می روند. جامعه، قطب  نمای اخلاقــی خودش را گم می کند. 
این اســت که ارزش های اخلاقی و اجتماعی کم رنگ می شوند. در این فضا، 
روشــنفکران تخطئــه و تحقیر می شــوند. در واقع یک جامعه تحقیرشــده 
و رنج کشیده، مســتعد گرایش به سمت فاشیسم اســت.  مشخصه هایی که 
گفتم، مشخصه های فاشیسم اســت. به دنبال وضعیت آنومی، بی هنجاری 
و گســیختگی،  دشــمنی و خصومت و تنش ایجاد می شــود. هــر آن امکان 

بروز تعارض های اجتماعــی از جمله تعارض های قومی و نژادی امکان پذیر 
است. اینجاست که  ناگهان، مهاجران افغانستانی آماج نفرت و دشمنی قرار 
می گیرند و مقصر وضع موجود شناخته می شوند و قربانی تبعیض در چنین 
جامعه ای می شــوند. در این موج مهاجر ســتیزی و مقصر شناختن مهاجران 
است که در واقع از آنجایی که در جامعه، استانداردهای اخلاقی و انسانی در 
برابر آن مهابت بحران اقتصادی و سیاســی گم شده ، محو و کم رنگ شده اند، 
دیگر نه در حال و هوای یک پیکره کار می کنند و نه هر کس در این سرا درآمد، 
نانش دهید و از ایمانش نپرســید». این موج به ســرعت از طریق مکانیسم 
ســرایت، تقریبا به همه جامعه نفوذ می کند، منتشر می شود و مهاجرستیزی 
به اشــکال مختلــف بروز می کند. حتــی دامن گیر کودکان مهاجر می شــود 
و کودکان هم آماج نفرت و دشــمنی قرار می گیرند.  به این دشــمنی با حق 
تحصیــل کودکان، در کتابی که به  خاطر آن اینجا جمع شــده ایم، به تفصیل  
پرداخته شده است. آن طورکه کتاب را دیدم، در فصل هایی از آن به وضعیت 
مهاجران پرداخته شده است. وضعیت تحصیل کودکان، سیاست های نظام 
آموزشــی در قبال بچه های مهاجر و همین طــور علل و عوامل بازماندگی از 
تحصیل کودکان مهاجر، همه به تفصیل در کتاب پرداخته شــده است. چند 
عامل اســت که می خواهم برجسته کنم و بیشــتر به آنها بپردازم. دو عامل 
اســت که می توانید به کتاب مراجعه کنید و آن عوامل را به صورت تفصیلی 
بخوانیــد. در این کتاب گفته شــده که یکــی از علل اینکه بــا حق تحصیل 
کودکان مهاجر مخالفت می شــود، آن اســت که ما کمبود مدرســه داریم. 
کمبود مدرسه ها در واقع علتی است که در تاریخ نظام آموزشی ما قرار گرفته 
اســت. یکی دیگر هم گفته می شود  والدین ایرانی تمایل ندارند فرزندان شان 
با فرزندان مهاجر هم درس شوند. این عدم تمایل برمی گردد به احساس تنفر 
و خصومت با مهاجران. همین طور به  نظرم آخرین تلاش های طبقه متوسط 
رو به زوال برای حفظ فاصله و تمایزش با فرودســتان جامعه. مدرســه ای 
کــه کودک مهاجــر در آن درس می خواند، وقتی تعداد کــودکان مهاجر در 
آنجا بیشتر است، مدرسه ای است که از نظر اجتماعی، داغ خورده به حساب 
می آید. مدرسه ای که اعتبار خودش را از دست داده است و در واقع خانواده 
طبقه متوسط تمایل ندارد کودکش در کنار کودکی که از جامعه ایران نیست، 
بنشیند. برای همین به آموزش  و پرورش فشار می آورد. نظام آموزشی ما هم 
که تقریبا در هیچ موردی به نظر والدین اهمیت نمی دهد، در این مورد خاص 
ظاهــرا والدین را محق می داند و این را بهانــه ای می کند برای عدم ثبت نام 
بچه های مهاجر. یک موضوع دیگر که گفته می شود، کمبود مدرسه هاست. 
وقتی بــه کمبود مدرســه ها می پردازند،  اســتدلال بحقی به  نظر می رســد 
که مدرســه های ما کم اســت. در نتیجــه بین بچه های ایرانــی و بچه های 
افغانســتانی، حق با بچه ایرانی است. آنها به کشورشان برگردند. ولی اساسا 
این سطح نزاع   را مقداری بالاتر می بر د که ببینند وضعیت نظام آموزشی چرا 
به این شــکل اســت و چه عواملی دارد. در واقع در نظام آموزشی ما،  حدود 
بیش از ســه دهه است که دولت به بهانه نداشــتن بودجه، به راهکارهایی 
متوسل می شــود که نتیجه آن، کالایی شدن آموزش و نابرابری در آموزش و 
طبقاتی بودن آن  است. در واقع شرایط به گونه ای است که دانش آموزانی که 
والدین شان توان پرداخت هزینه های مدرسه های خصوصی را داشته باشند، 
در مدرسه خصوصی ثبت نام می کنند و در این مدرسه ها از امکانات آموزشی 
بهتری برخوردار می شــوند. دانش آموزانی هم که فقیر هستند، مجبور ند به 
مدرســه دولتی بروند. مدرســه دولتی هم امکانات محدودی دارد. دولت از 
وظیفه خودش در مدرسه سازی امتناع می کند. الان مدرسه سازی امری است 
کــه با دریوزگی و گدایی از خیریه ها پیش می رود؛ برای اینکه امید بســته اند 
به لطف و کرم خیریه ها که در واقع مدرســه بســازند. در حالی که در تقسیم 
بودجه معمولا ضرورت ها در نظر گرفته نمی شــود و وقتی بودجه تقســیم 
می شود، آموزش و بهداشــت، مهم تر از بقیه مسائل هستند که بودجه های 
زیادی به خودشــان اختصاص می دهنــد. در چنین وضعیتــی، جای اینکه 
نقش دولت در تولید نابرابری آموزشــی به درســتی شناخته شود، مهاجران 
و کودکان شان مقصر این وضعیت شناخته می شوند و ضرورت آموزش آنها 
انکار می شــود. این وضعیت واقعا در حالی است که ایران عضو کمیسیون ، 
یعنی از امضا کنندگان کمیســیون حقوق کودک اســت که این کنوانسیون بر 
حــق آموزش کودکان تأکیــد می کند. از طرف دیگــر، مخالفان حق تحصیل 
به  خاطر به محاق رفتن ارزش های اخلاقی، انســانی و حقوق بشری، حتی به 
وضعیت محرومیت تحصیل دختران در کشــور مبــدأ هم توجه نمی  کنند و 

اینکه اساســا علت مهاجرت بعضی از خانواده های افغان به ایران،  تحصیل 
دختران شــان اســت. در جامعه ای که نفــرت و خصومت علیــه مهاجران 
به عنــوان بحث صاحب قدرت جامعه ترویج می شــود و تبعیض علیه آنها 
موجه جلــوه می کنــد، در جامعه ای کــه سیاســت مدار آن از مفهوم طرد 
به عنــوان راهبرد مقابله با مهاجر اســتفاده می کند، باید بــرای آینده   نگران 
بــود. باید نگران بود که ۱۰ ســال دیگر همین راهبرد طرد، اکســتروژن برای 
گروه های اجتماعی دیگر بــه  کار رود. جامعه ای که نابرابری قومی و نژادی 
را قبول می کند، در آن ســایر نابرابری ها هم پذیرفته شده است و خواهد بود. 
مثــل نابرابری جنســیتی و نابرابری طبقاتی. همه اینها حتمی هســتند. باید 
نگران بود و ترســید برای چنین جامعه ای. کســانی که به  نظرم به این آتش 
افغان ســتیزی و افغان   هراسی می دمند، در هر جایگاهی که هستند، در برابر 

جامعه و آینده مسئول اند».

کودک شهروند جهان است
بنی یعقوب، مدیر پنل، پیش از صحبت ســخنران دوم این نشســت بیان 
کرد: «همان طورکه می دانید، مهاجران افغانستانی حدود پنج دهه است که 
در ایران هستند. در حدود این ۵۰ سال، مسئله تحصیل مهاجران، هیچ وقت 
حل نشده اســت. تجربه هایی که داریم، نشان می دهد شهریور که می رسد، 
برای اینکه یک کودک افغانستانی بتواند ثبت نام کند، جمع زیادی از آدم ها، 
خود آن بچه، والدینش، دوســتان و بستگان و فعالان اجتماعی، همه اینها 
درگیر می شــوند تا ببینیم عملیات به صورت موفقیت آمیز انجام می شود یا 
نه. هر ســال هم تقریبا این روند اجرا می شود». بنی یعقوب در ادامه گفت: 
«هرچند اساســا آقــای دکتر رنانی نیــاز به معرفی ندارند ولــی باز معرفی 
کوتاهی از ایشــان به عمل می آوریم. ایشــان اقتصاددان و اســتاد دانشگاه 
هســتند. اما تقریبا همــه زندگی خود را برای مســائل اجتماعی و کمک به 
توسعه ایران گذاشــته اند. کتاب های زیادی نوشته اند. اولین مدرسه را برای 
کودکان افغانستان در اصفهان در سال ۷۳ به نام لاله های مهاجر راه اندازی 
کردند. خود این مدرســه قالبی شــد کــه معلم ها و آن فضا تکثیر شــود و 
کارش را ادامــه دهد. در این ســال ها به موضوع کودکان به طور کلی خیلی 
توجه نشان می دهند و معتقد هستند که زیربنای توسعه ما کودکان هستند 
و در چنیــن وضعیتی طبعا هیچ مــرزی بین کودکان ایرانی و افغانســتانی 

نمی کشند...».
محســن رنانی پس از ســخنان بنی یعقوب بیان کرد: «بنی آدم اعضای 
یــک پیکرند/ کــه در آفرینش ز یک گوهرنــد/ چون عضوی بــه درد آورد 
روزگار/ دگــر عضوها را نماند قرار. بســیار خوشــبختم که در جمع شــما 
هستم. مستندســازی تاریخچه تحصیل کودکان افغانستانی در ایران قصه 
پرغصه ای است. بعد از ۵۰ سال هنوز نمی دانیم که کودک، شهروند جهان 
است. کودک شهروند جهان است و هر کجای جهان باشد، حق شهروندی 
دارد. به محض اینکه پا به ســن قانونی گذاشت، از شهروندی می افتد. ولی 
تا سن قانونی پیدا نکرده، شهروند جهان است و باید همه حقوق شهروندی 
را به او داد. متأسفانه این نکته ساده را هنوز درنیافته ایم. چرا من دعوت این 
جلسه را پذیرفتم؟ چون تفاوت است بین یک سیاست مدار و یک روشنفکر. 
سیاست مدار بر امواج سوار می شود، چون می خواهد از امواج قدرت بگیرد 
و از آن منفعت بگیرد. اما روشــنفکر در برابر امواج می ایســتد. هرجا گمان 
و احســاس کند که این موج مخرب است، عقلانی نیست، این موج اخلاقی 
نیست، بنابراین وظیفه روشنفکر، ایستادن در برابر دیکتاتور جو است. جوی 
که ایجاد می شــود و مانند دیکتاتورها دهان ها را می بندد و سیاست مداران 
را می ترساند، باید جلوی این دیکتاتوری جو ایستاد. امیدوارم دیگر کنشگران 
و روشنفکران کشور هم در این زمینه کنشگری و فعالیت کنند. عنوان بحث 
من، ما مهاجران و عقلانیت گذشته نگر است. کمی طول می کشد ولی چون 
احتمالا این بحث منتشــر می شود، خوب است که کمی تحمل و تأمل کنید 
تا این بحث را به خوبی مطرح کنم و ریشه مشکل فکری ما جهان سومی ها 
و ایرانی هــا را درباره مهاجرت، کمی واکاوی کنیم. بیش از ۵۰ هزار ســال 
پیش، از زمانی که انســان خردمند روی زمین هویــت پیدا کرد، قبلش هم 
بود ولی از ۵۰ هزار ســال پیــش هویت پیدا کرد. یعنــی روی دیوار غارها 
نقش کشــید و امروز می بینیم وقتی چنان انسانی بوده است، از این وقت تا 
۱۰ هزار ســال پیش یعنی تا هنگام انقلاب کشاورزی، بالغ بر ۴۰ هزار سال، 
بشــر دو کار می کرد. می دوید دنبال شکار یا فرار می کرد از تهدید. انرژی بالا 

ذخیره می کرد و مصرف می کرد. یعنی وقتی گاوی را شکار می کرد، آهویی 
را شــکار می کرد، تا می توانســت می خورد. برای اینکه اگر نمی خورد، فردا 
روز دیگــر قابل خــوردن نبود. تا انرژی ذخیره کند تــا دوباره بدود. فرصتی 
برای عقلانیت نداشت. سرعت، همیشه باید در حرکت بود دنبال غذا، دنبال 
شــکار یا فرار از تهدید و حیوانات وحشــی. سرعت در زندگی اش جانشینی 
نداشت. همیشه می دوید. دوم، مصرف بالای انرژی، برای اینکه ممکن بود 
زمان زیادی غذا گیرش نیاید، فردا شــکار گیرش نیاید. باید هر چه به  دست 
می آورد و می توانســت، می خورد؛ ۴۰ هزار سال. به همین خاطر ما فرصت 
عاقل شدن پیدا نکردیم. چون یک جا نمی نشستیم تا گفت وگو کنیم. همیشه 
راه می رفتیم. از ۱۰ هزار سال پیش که یک جانشین شدیم، کشاورزی را شروع 
کردیم، خوردن را کم کردیم. چرا؟ چرا کاشــتیم، ذخیره کردیم و آرام آرام تا 
پایان ســال می خوردیم. حیوان اهلی پــرورش می دادیم، هر زمان که لازم 
بود ذبح می کردیم و می خوردیم. سرعت پایین آمد، مصرف انرژی هم پایین 
آمد. از این نقطه یعنی مصرف انرژی منظم شــد، سرعت زندگی پایین آمد 
و توانستیم بنشینیم، همدیگر را ببینیم، گفت وگو کنیم. آرام آرام تمدن آغاز 
شــد. تمدن با نشســتن آغاز شــد. بعد کم کم زبان آمد، خط آمد و برای ۱۰ 
هزار سال ما با سرعت پایین و انرژی کم زندگی کردیم. در این ۱۰ هزار سال، 
عقلانیتی شــکل گرفت برای بشر که آن عقلانیت، معطوف به دو چیز بود؛ 
همیشه تهدید، همیشه کمبود. بنابراین عقلانیتش می گفت همواره جوری 
زندگــی کن که گویی در تهدید هســتی و همواره در کمبود هســتی. به آن 
عقلانیت گذشــته نگر می گوییم. عقلانیت سنتی، عقلانیت گذشته نگری که 
نگاهش به تهدید اســت، نگاهش به کمبود اســت. تا رســیدیم به انقلاب 
صنعتی. تا به عصر صنعتی رســیدیم. در ضمــن، عقلانیت یعنی اعتدال. 
معنی دیگر عقلانیت، اعتدال اســت». این متفکر اقتصادی در ادامه افزود: 
«اعتــدال و عقلانیت، دو روی یک ســکه هســتند. عقلانیت به ما می گفت 
انــرژی کم مصرف کنیم تا بتوانیم زندگی مــان را با ثبات طی کنیم. بنابراین 
در این ۱۰ هزار ســال، سرعت زندگی پایین آمد، مصرف انرژی هم پایین آمد. 
تمدن آغاز شد بر بستر عقلانیت و اعتدال. تا اینکه دو تحول رخ داد. انقلاب 
صنعتی یعنی ابداع ماشــین بخار و کشــف نفت. ماشین بخار، قدرت را بالا 
برد. دنبال قدرت، ســرعت بالا رفت. چرخ، چرخ جدید، بلبرینگ اختراع شد 
و توانســتیم سرعت های چند صد کیلومتر را داشته باشیم. نفت آمد، انرژی 
متراکم. از انقلاب صنعتی، دو چیز برگشــت. سرعت به زندگی ما برگشت و 
چه چیزی؟ انرژی بالا. انرژی فسیلی آمد، نفت آمد، زغال سنگ آمد. بعدش 
انرژی اتمی آمد و زندگی ما دوباره با ســرعت و با مصرف بالا همراه شــد. 
در این فاصلــه، تحولی رخ داد. اینکه عقلانیت تازه ای جانشــین عقلانیت 
قبلی شــد، عقل مدرن. عقل مدرن، آینده نگر اســت. یعنی فرصت می بیند 
و فراوانــی. عقل ســنتی چه چیزی می دید؟ تهدیــد و کمبود می دید. عقل 
مــدرن، فرصت و فراوانــی می بیند. فرق دو دنیا این اســت. فرق عقلانیت 
سنتی و مدرن این است که عقل مدرن، همه چیز را فرصت و آینده می بیند 
و فراوانی و نگاهش به آینده اســت. در کشورهایی که امروز به آنها جهان 
ســوم می گوییم، عقل مدرن رخ نداد؛ به  هر علتی. وارد علتش نمی شویم 
که چرا عقل مدرن رخ نداد. حالا در واقع مصرف و ســرعت بالا رفته است 
اما عقل ما گذشــته نگر اســت. هنوز تهدید و کمبود می بینــد. هنوز دنیا را 
دنیای تهدید و کمبود می بیند. هنوز همســایه را دشــمن می بیند. هنوز من 
قومیتم این و قومیت او آن است، می بیند. این رخ نداد. اینکه چرا رخ نداد، 
داستانش مفصل است. خیلی کوتاه می گویم چرا رخ نداد. در اروپا در سال 
۱۷۱۵ باســوادی واجب شد. کسی به بهشــت نمی رفت مگر اینکه باسواد 

شود».
رنانــی در بخــش دیگری از ســخنان خود بیــان کرد: «جامعــه ما هم 
جامعه ای اســت که هنوز عقلانیت مدرن در آن شکل نگرفته است. گرچه 
باســواد هســتیم، اما یک نمونه اینکه هنوز در نمونه ســنتی هســتیم، این 
اســت که نرخ ازدواج های فامیلی در کشــور ما ۳۰ درصد است. در برخی 
کشــورهای آسیایی ۵۰ درصد اســت و تا ۷۰ درصد هم داریم. در اروپا نرخ  
ازدواج های فامیلی ۰٫۲ درصد اســت؛ یعنی یک پنجــم یک درصد. تفاوت 
این اســت. من هنوز قبیله نگر هســتم که هنوز باید بــا دخترعمویم ازدواج 
کنم. وقتی ۲۰، ۳۰ درصــد ازدواج های یک جامعه خانوادگی و هم خونی و 
نیاکانی اســت، معنی اش این است که هنوز ذهنیت ها قبیله نگر است. هنوز 
عقلانیت ها عقلانیت گذشته نگر اســت. دختر دیگر، دختر غریبه، پسر غریبه 

را تهدید می بیند. الزاما متحد نمی بیند. الزاما همشــهری نمی بیند. فقط اگر 
بــا دخترعمویم یا خانمی با پســرعمویش ازدواج کند، حس می کند امنیت 
دارد. با بقیه دیگر امنیت ندارم. این یک نشــانه اش اســت. نشانه های دیگر 
را هم می توانیم دنبال کنیم و ببینیم. من فقط گفتم با نشــانه ها آشنا شوید. 
جامعه ما هم جامعه ای اســت که ســرعت و مصرف در آن بالا رفته است، 
اما عقلانیت آن همچنان گذشته نگر اســت. همه جوامع اطراف ما، بخش 
زیادی از جوامع اطراف ما این طور اســت. امروز بخش زیادی از شکاف هایی 
که در جامعه می بینیم، ناشــی از این تعارض است که ظاهر زندگی، فیزیک 
زندگی، ســرعتش بالا رفته اســت، حجمش بالا رفته است، مصرف ما بالا 
رفته اســت، موبایل مصرف می کنیم، ماهــواره داریم ولی ذهنیت ها و عقل 
ما همچنان در صد ســال گذشــته باقی مانده است. پس ما شکاف تاریخی 
در ذهنیت مــان و بیــن واقعیت عالم موجود در برابر موجــود داریم. امروز 
متأسفانه برخوردهایی که با مهاجران می بینیم، رگه های روشنی از این نحوه 
نگاه را در برخوردها می بینیم. این آن مســئله  و معضلی اســت که اگر حل 
نکنیــم، نه فقط به تنش میان ایرانیان و مهاجران می انجامد، بلکه به تنش 
میان خــود ایرانیان هم می انجامد. این نــگاه الان می گوید من و مهاجران، 
فــردا روز می گوید من و فارس ها، مــن و ترک ها، من و کردها، من و بلوچ ها. 
الان از اینجا شروع می کند ولی متوقف نمی شود. بنابراین اگر این نگاه تغییر 
نکند، برای آینده ما خطرناک اســت. یعنی داستان بین شهروندان ایرانی هم 
شروع خواهد شد با خودشان. این نفرتی که جناح های سیاسی از هم دارند 
و جز به حذف همدیگر راضی نمی شــوند همین اســت. سیاست را محدود 
می بیند که اگر دیگری باشــد، فرصت های من از دست می رود. من تنها باید 

قدرت را به دست بگیرم تا بتوانم زنده بمانم.

فقدان مدیریتی در مسئله مهاجران
رنانی با طرح این سؤال که چه باید کرد، گفت: «هر مسئله اجتماعی را اگر 
مدیریت نکنیم، تبدیل به مشــکل می شود. مشکل تبدیل به معضل می شود. 
معضل تبدیل به بحران می شــود و بحران تبدیل به فاجعه می شود؛ بنابراین 
هر مســئله اجتماعی از هر جنسی...، مهاجرت یک مسئله است، کم آبی یک 
مســئله است، فقر یک مسئله است، اعتیاد یک مسئله است. هر مسئله ای را 
اگر رها کنیم، آرام آرام به مشکل، معضل، بحران و فاجعه تبدیل می شود. باید 
جلوی آن را بگیریم و در جایی ورود کنیم، برای مدیریت عقلانی مسئله. پس 
شرط لازم و ضروری برای اینکه مسائل ما ازجمله مهاجرت به بحران تبدیل 
نشــود، این است که چه  کار کنیم؟ این اســت که سیاست گذار وارد مدیریت 
شــود. نهادهای مدنی و فعالان وارد گفت وگو شــوند برای مشاوره دادن به 
سیاست گذار، برای اینکه مســئله مدیریت شود. درباره مهاجرت هم این یک 
ضرورت جدی اســت. مشکل اینجاســت که وقتی با عقل گذشته نگر، یعنی 
عقل تهدیــدی و کمبودی نگاه می کنیم، مســئله را می بینیم، الان که حس 
می کنیم، نمی توانیم آن را کاری کنیم، آن را نادیده می گیریم. می گوییم بگذار 
وقتش که شــد، یعنی وقتی که می توانم، وقتی که قدرت دارم، وقتی که پول 
دارم. وارد مدیریت آن نمی شــویم. مسئله تبدیل به مشکل، معضل و بحران 
می شــود. این را در اعتیاد می بینیم. مدیریت نکردند تا بحران شد. بحران که 
شــد، تازه به فکر این افتادند که اعتیاد را آزاد کنند. زمانی اعتیاد جرم بود. به 
فکر افتادند که اعتیاد را آزاد کنند، ولی مدیریت نشــد. مدیریت این است که 
بتوانید تک تک معتادان را ردیابی کنید و دفترچه داشــته باشند. مواد به آنها 
برسانید. نه اینکه مواد را از قاچاقچی بخرد. شما مواد به او برسانید. اگر مواد 
را به او نرسانید، نمی توانید او را مدیریت کنید. نمی توانید به او بگویید مواد را 
از قاچاقچی بخر، بعد بیا تا تو را مدیریت کنم. تو باید مواد را هم به او ارزان 
بدهی تا بتوانی او را مدیریت کنی؛ بنابراین به رسمیت شــناختن، شــرط اول 
مدیریت است. ما در همه چیز، وقتی احساس می کنیم توان مدیریت نداریم، 
آن را رها می کنیم. می رود، می رود، می رود تا به بحران برســد. بعد مبارزه را 
آغاز می کنیــم. مبارزه با معتادان، مبارزه با قاچاقچیان، مبارزه با فســادهای 
اخلاقــی و مبــارزه با رشــوه. بعد حالا می آییــم کم کم به ســمت مبارزه با 
مهاجران. این داستان از کجا شروع می شود؟ از اینکه می ترسیم وارد مدیریت 
شــویم، دیر اقدام می کنیم. بعد وقتی مســئله به بحران تبدیل شد، مدیریت 
نمی کنیم. شــروع به مبارزه می کنیم. وقتی شما شروع به مبارزه کردید، شک 
نکنید شکســت می خورید. چرا؟ چون پدیده زیرزمینی می شــود. با هر پدیده 
اجتماعی که مبارزه کنیم، زیرزمینی خواهد شــد. شــما با موســیقی مبارزه 

کردید، زیرزمینی شــد؛ بنابراین چیزی پدیدار شد به نام موسیقی زیرزمینی. در 
حالــی که همان اول دیدید چهار جوان می خوانند، باید می دیدید که بالاخره 
فصلش شــده است. نســلی آمده و نیازی دارد. باید ســاز و کارش را تعریف 
می کردنــد. می گفتید جوان هایی که می خواهنــد رپ بخوانند، اینجا بیایند تا 
مجــوز بدهیم. نه اینکه بگیرید و بزنید تا به زیرزمین بروند، رشــد کنند و بعد 
مستأصل شــوید و ندانید باید چه کار کنید. درباره همه مسائل اجتماعی این 
داستان را داشتیم و همچنان داریم. در حد اینکه مُسکنی بزند، می گوید حالا 
بیایید کارت بدهم تا کارت بانکی بگیرید. دوباره رها می شــود. حالا بیایید این 
قانون را بگذارم برای مادران ایرانی که فرزندان شان تابعیت بگیرند. مُسکن، 
مُسکن، مُســکن. هیچ گاه یک فکر فراگیر که یک قانون فراگیر و سازمان دهی 
فراگیر و مدیریت فراگیر شــود، واردش نشــده اســت. به  عبارت دیگر از اول، 
مهاجرت را تهدید می دیده اســت و مدام دنبال این بوده که زمانی بشــود با 
ایــن تهدید مبارزه کند. هیچ گاه فرصت ندیده کــه از همان آغاز، این فرصت 
را مدیریــت کند. بعد همچنان تا اینجا آمده اســت. تنها بــه مهاجرانی که 
از خــارج به داخل می آیند، نیســت. مهاجرانی را که از ایــران می روند، هم 
تهدید می بیند. آنها را هم مدیریت نکرده است. آنها را هم ساماندهی نکرده 
اســت. آمارشــان را ندارد که بدانیم الان چند نفر هســتند؟ نمی داند. چقدر 
سرمایه  دارند؟ نمی داند. بچه هایی که در خارج از اینها به دنیا آمده اند، چند 
نفر هســتند؟ نمی داند. چند نفر از مهاجران خارجی، فارســی بلد هســتند؟ 
نمی داند. آنجا را هم مدیریت نکرده اســت، چون آنها را هم تهدید می دیده 
اســت. عکسی از آنها پیدا کنند که تا به ایران آمدند مچ شان را بگیرند. یعنی 
آنها را هم تهدید می دیده اســت. آنها را هم مدیریت نکرده اســت؛ بنابراین 
عدم مدیریت هم آسیب زاست و هم فرصت سوز. از جایی به بعد، اگر مسئله 
وارد فاجعه شــد، از بحران عبور کرد، وارد فاجعه می شود و دیگر کنترلش از 
دســت ما خارج می شــود. هرگاه پدیده ای وارد فاجعه شد، دیگر کنترلش از 

دست سیاست گذار خارج می شود».
در انتهای این نشســت پیمان حقیقت طلب، فعال مدنی و عضو انجمن 
دیاران و نویســنده کتاب بازماندگی از تحصیل کــودکان مهاجر، به صحبت 
دربــاره این کتاب پرداخته و گفت: «مــن صحبت هایم را در قالب چند نکته 

کوتاه عرض می کنم.
۱. روند تعداد کودکان مهاجر ثبت نام شــده  در مــدارس دولتی ایران در 
طول ۳۰ ســال اخیر همواره افزایشی بوده. این رقم در اوایل دهه ۷۰ حدود 
۱۲۰ هــزار نفــر بود و در ســال های اخیر به حدود ۶۰۰ هزار نفر رســید. این 
افزایش تعداد ثبت نام کودکان مهاجر شــاید به افزایش تعداد مهاجران در 
ایران نســبت داده شــود. بله، یکی از دلایل همین است. اما در کنار افزایش 
مهاجران در ایران، ما شــاهد حضور نســل های دوم و ســوم و چهارم هم 
هســتیم و بســیاری از این جمعیت در حقیقت کسانی هســتند که در ایران 
متولد شــده اند و تنها نام کودک مهاجر به آنان اطلاق می شــود. متأسفانه 
آمــاری هم وجود ندارد که دقیقا چه تعداد از این ۶۰۰ هزار نفر متولد ایران 
هســتند و چه تعداد کودک مهاجر، اما مســئله  اینجاســت که خیلی از این 
کــودکان متولد ایران، طبق قوانیــن تابعیت ایران می تواننــد ایرانی نامیده 
شوند. ما قوانین را درباره آنان اجرا نمی کنیم و بعد هم در آمارها می گوییم 

که اینها کودک مهاجر و سربار ما هستند.
۲. نکته دوم درباره اســتان هایی اســت که بیشــترین مواجهه با کودکان 
مهاجر را دارند. در این استان ها هم کمبود ظرفیت مدرسه وجود دارد و هم 
کمبود معلم. اما داده های کتاب نشان می دهند که اگر هیچ کدام از کودکان 
مهاجر در مدارس این اســتان ها ثبت نام نشوند، باز هم مشکل کمبود معلم 
و کمبــود ظرفیت مدرســه پابرجا خواهد بود و در حقیقت مشــکل کمبود 
ظرفیت ها ناشی از حضور کودکان مهاجر نیست. درحقیقت به خاطر ضعف 
برنامه ریزی و مدیریت خودمان است و حضور کودکان مهاجر فقط دارد این 
مشکلات را بهتر نشان مان می دهد. اما متأسفانه عده ای به جای حل مسئله 
دلیلــش را به حضور مهاجران در ایران نســبت می دهنــد و به راحتی از بار 

مسئولیت شانه خالی می کنند.
۳. عموما مطرح می شود که دلیل بازماندگی از تحصیل کودکان مهاجر، 
کمبــود ظرفیــت مدارس و ثبت نام نشــدن آنان از ســمت مدارس اســت. 
در حالی کــه خیلی از معلمان و مدارس از اهمیــت تحصیل کودک فارغ از 
تابعیت آگاه هستند. در حقیقت این موانع بوروکراتیک مانند مدارک هویتی 
اســت که مانع تحصیل کودکان مهاجر می شود. متأسفانه دولت از تحصیل 
کودکان مهاجر به عنوان اهرم فشــار بر خانواده های مهاجر برای بازگشــت 
به کشورشــان اســتفاده می کند. یک بار این کار را در اواسط دهه ۸۰ انجام 
داد و ممنوعیــت تحصیــل ایجاد کــرد. اما بعد از آن همــواره این اهرم در 
ذهن سیاســت مداران ما وجود داشــته. بدون اینکه به اثرات مخرب آن در 

میان مدت و بلندمدت برای کشور ایران فکر کنند.
۴. مســئله بعــدی ممنوعیــت از تحصیل دختــران بالای ۱۲ ســال در 
افغانســتان تحت حکومت طالبان اســت که به نظر مــن اثرات بلندمدت 
آن کامــلا به ضرر ایران خواهد بود. این دختران در افغانســتان از تحصیل 
محروم می شــوند. مجبور می شــوند که در ســن پایین ازدواج کنند. تعداد 
فرزندآوری شان بیشتر می شود، چون خودشان بی سوادند، بچه های شان هم 
احتمالا بی سواد خواهند شد. به دلیل ازدواج در سن پایین مطمئنا جمعیت 
افغانســتان به سرعت افزایش خواهد یافت. با توجه به توسعه نیافتگی این 
کشــور که ادامه دار هم خواهد بود، این بــه معنای افزایش مهاجرت ها به 
ایران اســت. مهاجرانی که خواهند آمد، باسواد و ماهر نخواهند بود و این 
یعنــی اینکه در میان مدت آنان باری بر دوش کشــور ما خواهند شــد. باید 
از همین الان به این فکر باشــیم که دختران افغانســتانی بی سواد نمانند. 
کاری که از ما در ایران برمی آید، این اســت که تحصیل دختران افغانستانی 
را در اولویــت قرار بدهیم و نگذاریم که هیچ دختر افغانســتانی بازمانده از 

تحصیل شود».

گاهی اوقات به نظر می رســد فرزندان به حرف بزرگ ترها توجه نمی کنند 
یا نمی خواهند گوش دهند؛ وقتی والدین از فرزندشــان خواسته ای دارند، اما 
مجبورنــد آن را چندین بار تکرار کنند. برای مثــال والدینی که دائما در حال 
تکرار درخواست خود برای مســواک زدن فرزندشان هستند، اما کودک بدون 
هیچ واکنشــی، آنها را نادیده می گیرد و به کاری که مشــغول اســت. در این 
حالت چــه کاری می توانید انجام دهید؟ چگونه می توانید کودک تان را وادار 
به گوش دادن کنید؟ به عنوان والدین مهم اســت که بدانید چگونه با فرزندان 
خود به طور مؤثر ارتباط برقرار کرده تا آنها واقعا به شما گوش کنند. سالومه 
حاج آقایی، روان شــناس بالینی، در گفت وگو با ایســنا این موضوع را توضیح 

می دهد.

چه دلایلی باعث می شود کودکان از والدین خود حرف شنوی نداشته باشند؟
مهم اســت بدانیم که چرا بچه ها به حرف های ما گوش نمی دهند. دلایل 
متعددی می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد، ازجمله اینکه آنها نمی خواهند 
کــه به آنها بگوییم چــه کاری انجام دهند. مورد دیگــری که می توان به آن 
اشــاره کرد، تمرکز بیش از حد روی کاری است که در حال انجامش هستند. 

برای مثال وقتی که مشغول بازی اند، آنها ممکن است صدای شما را نشنوند. 
گاهــی چنان غرق در فعالیت خاص یا ســرگرم کننده می شــوند و از آن لذت 

می برند که صدای شما را نمی شنوند و شما را نادیده می گیرند.
در برخــی مواقع کودکان ترجیح می دهنــد کاری به غیر از چیزی که ما از 
آنها می خواهیم، انجام دهنــد. موارد دیگری که در این زمینه می توان به آن 
اشــاره کرد: گرسنگی، عصبانیت، خستگی یا اســترس است. مورد بعدی این 
اســت که از خواهر یا برادرشان خواســته نمی شود که به همان میزان گوش 

دهند. روش درخواست برای انجام کار نیز مهم است.
صرف نظر از دلیل، درک این نکته مهم است که لزوما گوش ندادن کودکان 
به معنای بی احترامی نیست و توســعه مهارت های گوش دادن به زمان نیاز 

دارد و برخی از کودکان به سادگی در گوش دادن مانند دیگران ماهر نیستند.
قبل از اینکــه از کودک تان بخواهید کاری انجام دهــد، روی ایجاد ارتباط 
فعال فرزندتان تمرکز کنید. ســعی کنید به آنها نزدیک شــوید. با درگیر شدن 
در کارهایی کــه انجام می دهند، با آنها ارتباط برقــرار کرده و مثل زمانی که 

مشغول بازی کردن هستند، با آنها همراه شوید.
کــودک را نزد خود صــدا کنید. به عنوان مثــال بگویید: «پســرم لطفا بیا 

اینجا». خیلی از اوقات بچه ها می گویند: «من صدای شما را نشنیدم که با من 
صحبت می کردید»، بنابراین او را مخاطب خاص خود قرار دهید.

برای ارتباط بهتر بازو یا شانه کودک را لمس کنید یا دستان او را در دست 
خــود بگیرید. او را در آغوش بگیرید و تماس چشــمی برقرار کنید. این کارها 
اغلــب آنها را نرم می کند. آنها احســاس می کنند ما در کنار آنها هســتیم و 
با ما بهتر همراه می شــوند. با وجود این اگر کودک مان تمایلی برای این کارها 
نداشــت، نمی توانیم او را مجبــور کنیم. در نهایت می توانیــم فقط لبخندی 

داشته باشیم.
با صدای محبت آمیز و ملایم با آنها صحبت کنید. همان گونه با کودک تان 
رفتار کنید که دوســت دارید دیگران با شما رفتار کنند، زمانی  که از شما کاری 
می خواهند. جملات و درخواســت های خود را ساده، کوتاه، مختصر، واضح 

و مســتقیم بگویید. به عنوان مثال در زمان مســواک زدن دندان ها کافی است 
بگویید: «دندان».

از کودک تان بخواهید صحبت و درخواســت های شــما را تکرار کند. مثلا 
اگــر گفته اید: «لباس ها را روی زمین نیندازید»، از کودک خود بپرســید که چه 
گفتم؟ و صبر کنید تا تکرار کند تا ببینید که آیا گوش داده  و متوجه درخواست 

شما شده یا خیر؟
بــه جای «نه»  گفتن راهی برای «بله»  گفتــن پیدا کنید. وقتی مجبورید نه 
بگویید، آن را به بله تبدیل کنید. پاســخ های بله شما باعث خوشحالی کودک 
می شــود. برای مثال وقتی کودک از شما می پرســد می توانیم بیشتر در پارک 
بمانیــم؟ می توانید بگویید: «بلــه، می توانیم آخر هفتــه بیاییم و مدت زمان 
بیشــتری در پارک بمانیم». این گونه صحبت کــردن و بله گفتن در واقع (الان 

نــه) خواهد بود. نباید و نــه  گفتن ها برای کودکان دو ســؤال ایجاد می کند؛ 
یکــی اینکه او چه کاری را نمی خواهد کــه من انجام دهم؟ یا اینکه او از من 

می خواهد در عوض، چه کاری انجام دهم؟
و بــرای کودک گیج کننده خواهد بود؛ بــرای مثال اگر به کودک بگویم «به 
خواهرت دســت نزن». ممکن است برایش ســؤال پیش بیاید ما نمی توانیم 
بــا هم بازی کنیم؟ نمی توانم او را در آغوش بگیرم؟ اگر بخواهد لباســش را 

بپوشد و خواستم کمکش کنم، چه؟
در عوض به فرزندتان بگویید چه کاری انجام دهد. مثلا بگوییم: «خواهرت 
نمی خواهد الان بهش دســت بزنی و لمسش کنی». به جای ندوید، بگوییم: 

«آرام راه بروید».
تشکر و قدردانی کنید. به عنوان مثال، «ممنون که لباس ها را از روی زمین 
برداشتی»، به جای جمله دیگر «لباس شما را روی زمین نبینم». به آنها پیام 
دهید که ما به آنها اعتماد داریم که کار درست را انجام می دهند و بهتر است 

انتظارات خود را به شیوه ای مثبت مدیریت کنیم.
اگر کاری انجام نشده اســت، به جای توبیخ بگویید: «من لباس ها را روی 
زمین می بینم». کودکان نیاز به دیده شــدن و شنیده شدن دارند. وقتی این نیاز 

برآورده نشود، بچه ها دیگر به ما گوش نمی دهند.
به کودکان حق انتخاب دهید. برای مثال اگر از آنها می خواهید اتاق شــان 
را مرتب کنند، به آنها اجازه دهید که اول کدام اســباب بازی ها را جمع کنند. 
وقتی احســاس کنند که کنترل را در دست دارند، بیشــتر به آنچه می گویید، 
گوش می دهند. از کودک تان بپرسید آیا دوست دارد اکنون یا پنج دقیقه دیگر 
حمام کند. دادن حــق انتخاب به کودکان در این تصمیمات به آنها در ایجاد 

حس کنترل و مسئولیت پذیری درباره اعمال شان کمک می کند.
دادن اطلاعات به فرزندان مورد دیگری اســت که باید به آن اشــاره کرد. 
به جای اینکه بــه فرزندتان بگویید: «باید دندان هایش را مســواک بزند»، به 
او توضیح دهید که چرا مســواک زدن مهم اســت. تبدیل دستورالعمل ها به 
لحظاتی برای آموزش به کودک تان کمک می کند تا اهمیت آنچه را می گویید، 

درک کند.
خون ســردی خود را حفظ کنید. حفظ آرامش زمانی  که فرزندتان به شما 
گوش نمی دهد، بســیار مهم است و به نتیجه بهتری نیز منجر خواهد شد. با 
فرزندتان صحبت کنید تا دریابید که چرا ممکن است تمایل به گوش دادن به 

شما نداشته باشد.

راهکارهایی برای حرف شنوی کودکان

محسن رنانی در نشست تحصیل کودکان مهاجر:

کودک، شهروند جهان است
شرق: نشســت بررســی تحصیل کودکان مهاجر در ایران، چالش ها و فرصت ها، 
به همراه نقد و بررســی کتاب «بازماندگــی از تحصیل کــودکان مهاجر در ایران» 
هفته گذشــته با حضور فعالان مدنی و روزنامه نگاران در تهران برگزار شد. در این 
جلسه، افرادی همچون محسن رنانی، ســیمین کاظمی،   پیمان حقیقت طلب، ژیلا 

بنی یعقوب و اعظم صوفیانی حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه، ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال مدنی که مدیریت پنل را 
بر عهده داشت، با اشاره به اینکه بسیاری از مهاجران افغان در ایران مجبور هستند 

به مشــاغلی روی بیاورند که با شــغل اصلی آنها متفاوت است، گفت: «بسیاری از 
مهاجران افغانســتانی نمی توانند در زمینه کاری خود مشــغول باشــند  و در اینجا 

کارهای سنگین فیزیکی و کارگری انجام می دهند».
در ادامــه نیز اعظم صوفیانی، مدیر دیگر پنل بیان کرد: «امروز قرار اســت در مورد 
تحصیل کودکان مهاجــر در ایران و چالش ها و فرصت هایی که در این زمینه وجود 
دارد، صحبت کنیم و همین طور به نقد و بررسی کتاب بازماندگی از تحصیل کودکان 

مهاجر در ایران می پردازیم».


